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 مقدمه 

تواند پاستصی  بحث در ت تو  ااتی یا عررتی بودن »رنج« برای کیفر، مورتوعی است  که است  نوش نگرش به کارکرد کیفر می

  اگر ر یکردهای شتتود  میمتفا   داشتتته باشتتد. اگر ر یکرد ستتزاگرایی   عدال  م لت را اتصاا نمایی ، رنج مالفه ااتی کیفر تل ی  

بگیری ، بین رنج   کیفر ملاومه رتتر ری  دود نصواهد داشتت . با این اال، شتتاید هیز یی او این اصتتلاای   ترمیمی را در نظر  

  ااراو این راب ه، ارش بر اتصاا این  اندگیری به ااتی یا عررتتی بودن رنج نستتب  به کیفر تودهی نداشتتتهر یکردها، در بد  شتتکل

در گستتره الستفه کیفر، بحث در ت تو    -نظر در این اووهاتتلاف  با پذیرش  دود  -ر یکردها بوده است . اار  او این مورتوش

 1تجربه تحمیل شده بر شصص.عنوان بهنهاد ا وقی؛ کیفر عنوان بهماهی  کیفر همواره با د  نگرش اصلی همراه بوده اس : کیفر 

  میزان آن   ...، دملگی   نماید. نوش کیفر، مد در نگرش نصستتت ، کیفر رتتتر رتاً نهادی استتت  که »قانون« آن را ترریف می

گردند. کیفرهای مذکور در قوانین کیفری ناظر بر این شتوند   در عمل نیز ادرا  میهایی هستتند که توستم م نن ترریف می یژگی

رنا که بیند. بدین منوش نگرش هستتند. در م ابل، ر یکرد دیگر، کیفر را نه الزاماً در ستیاهه قوانین، بلکه در » دود متحمل کیفر« می

شتتود.  بیند که در آماج کیفر، یرنی بزهکار، ایجاد میکیفر در مفهوم دقیت آن را االتی )تاام با رنج، ناتوشتتی، ناررتتایتی   ...( می

ر یکرد نصست  مبتنی بر نگاه ا وقی   ر یکرد اتیر مبتنی بر نگرش متاایزیکی )الستفی( است . در ر یکرد نصست ، برابری در کیفر 

ن( بته مرنتای تحمیتل کیفر بته یتی انتداوه   او یتی نوش بر بزهکتاران مصتلف استتت  )د  بزهکتار برای ارتکتا  درم  )برای درم یکستتتا

یکستان، هر یی شش ماه اب((. مبنای برابری کیفر در ر یکرد د م، تحمیل یی میزان تجربه ناتوشایند بر د  بزهکارِ مرتک  درم  

شود، بلکه مه  آن اس  که هر د  به دلیل تحمل کیفر، االتی هکار اِعمال مییکسان اس . یرنی مه  نیس  که چه کیفری بر د  بز

 ها یکسان باشد، تواه متفا  .  ر ای )رنج( یکسانی را متحمل شوند، تواه کیفر قانونی آن

ور  شتص تی ستاود که اگر رنج، ااتی کیفر نباشتد، در این صتتوده به د  ر یکرد مذکور، این پرستش بنیادین را به اهن متبادر می

شتود، شتود، ستصتی   مشت   بیشتتری را متحمل میشتود، نستب  به شتص تی که او همان کیفر دچار رنج نمیکه او کیفر دچار رنج می

های دلیل ارتکا  درای  مشتتابه، رنج  ه  رنج را،   بر ستتبیل عدال  نیستت  که د  نفر به استت   چرا که ه  کیفر را تحمل کرده

یابد. بدین منظور، هدف نوشتتتار اارتتر، او این منظر باوترریف مفهوم کیفر   ارتباط آن با رنج اهمی  میمتفا تی را تحمل نمایند.  

ر ،   با ااعان به اینکه، بحث در عنوان یی نهاد اس . او اینبررستی برابری کیفر، او منظر تجربه شص ی بزهکار   ن د برابری کیفر به

دیگری، مورتوعی است  تارج او ق تد این نوشتتار، نیز با پذیرش امکان بحث الستفی در ت تو  ردحان یکی او د  ر یکرد مذکور به 

داند که متراق  ارتکا  درم بر ا  نوشتتار اارتر، کیفر را نه یی نهاد ا وقی، بلکه تجربه ویستته شتصص مفر   می -این ت تو 

ی اگر ابزار اِعمال آن )کیفر م رر در قانون( یکستتان شتتود، اتشتتود. او این منظر، تفا   در رنج، تفا   در کیفر تل ی میاِعمال می

های ستتزاگرایانه دارد. در دیدگاه  های اردی در تجربه کیفر تأکید دارد، تمایز استتاستتی با دیدگاهاین ر یکرد، که بر تفا  باشتتد.   

طوری که مجاوا  باید م ابت با ، بهشتودعنوان ات مجرم در نظر گراته میعنوان ابزاری برای »دبران« درم   بهستزاگرایانه، کیفر به

های ا وقی   نهاد قانونی کیفر تأکید دارد. اما در درم ارتکابی   میزان »استتح ا«« مجرم تریین شتود. این ر یکرد بیشتتر بر دنبه

که ممکن است   م ابل، در ر یکرد م اله اارتر، کیفر نه صترااً یی نهاد قانونی، بلکه یی تجربه اردی   ر انی برای هر مجرم است  

عنوان هستته اصتلی کیفر، در این دیدگاه  دا بگذارد. به عبار  دیگر، »رنج« بهها   شترایم اردی، تأییرا  مصتلفی بهبستته به  یژگی

 هایی داشته باشد.ممکن اس  برای ااراد مصتلف، اتی در موادهه با همان مجاوا  قانونی، تفا  

شتود: ست   نیادین این پژ هش، تحلیل مورتوش در سته ست     به شتکل ویر انجام میبر این استا    به منظور پاستب به پرستش ب

هسته کیفر او دیدگاه آماج(،  عنوانبهتجربه ویسته(، س   پدیدارشناتتی )توصیف تجربه رنج   عنوانبهترریف ماهی  کیفر )  مفهومی

، اما به صتتور   با یکدیگر مرتبم  مذکور  (. ستت و   ستت   هنجاری )دا ری درباره عدال  کیفری بر استتا  برابری ت ریبی در رنج

 تحلیل کند،   هر د  مبنایای برای پدیدارشتناتتی اراه  می: ست   مفهومی پایهمستت ل مورد تحلیل   بررستی قرار تواهند گرا 

 
 شود.طور تا  به تجربه اردی   اهنی مجاوا  توده میکه در آن به ریشه داردالسفه پدیدارشناسی   السفه اتلا«   ، در  دیدگاه د ممبنای  .1
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. در نوشتتار اارتر نصست  مبانی مفهومی کیفر او منظر د  ر یکرد قانونی   تجربه شتص تی بررستی شتده دهندهنجاری را تشتکیل می

هستتته ماهوی   هنجاری کیفر  عنوانبه(، ستت ( رنج 2گرا در ت تتو  کیفر مورد ن د قرار گراته )عینی های  نظریه(، در ادامه 1)

( شتناستایی شتده  4شتصص )  بر تحمیلی  تجربه  مثابهبه آماج، کیفر  جربهباوترریف شتد  کیفر بر استا  ت(، در ادامه با  3بررستی شتده )

 اس .

 

 .  مبانی مفهومی کیفر؛ نهاد قانونی یا تجربه شخصی1

عنوان تجربه شتتص تتی. در عنوان نهاد قانونی   دیگری بهیی مفهوم ا وقی   الستتفی، د  برد متفا   دارد: یکی به  عنوانبهکیفر 

در ر یکرد که دراالیشتتود،  پاستتصی رستتمی به درم استت  که برای اصتتلا  یا تنبیه مجرم اعمال میر یکرد نهاد قانونی، کیفر 

پدیدارشتتتناتتی، کیفر تنها ومانی مرنا دارد که تأییرا  ر انی   ادتماعی آن بر ارد آماج مورد توده قرار گیرد. بنابراین، برای در  

  اردی آن توده کرد. این تحلیل شتامل سته اووه اصتلی است : تمایز کیفر دقیت کیفر، باید ه  به ستاتتار قانونی   ه  به تأییرا

 .محوری در کیفر،   تمایز بین ابزار   ماهی  کیفرنهادی   پدیدارشناتتی، اصل آماج

 
 پدیدارشناختی- یتمایز نهاد .1.1

کنی  آیا صترااً مجاوا  در مرنای اشتاره میاین پرستش م ر  است  که  قتی به »کیفر«  در ابتدا در نگرش نهادی )قانونی( به کیفر،  

مورد نظر است  یا اقداما  تأمینی   تربیتی نیز در شتمول کیفر قرار دارند. اهمی  پاستب به این پرستش در این است  که این  1ستنتی

ای بین برتی او  د  نوش، او لحاظ هدف   شتتد  رنج با یکدیگر متفا   هستتتند. به علا ه، در مواردی ه  مرو مبه    قابل مناقشتته

ر  رتر ری است  که منظور او کیفر به ر شتنی مشتصص گردد تا در پرتو آن بتوانی  بین کیفر به م تادیت این د   دود دارد. او این

 مثابه نهاد   کیفر به مثابه تجربه پدیدارشناتتی تمایز قائل شوی . 

های رستمی به درم    نگاه بینداوی ، باید گف  که به مر ر پاستباگر بصواهی  او منظر تاریصی   ستیر تحوت  کیفر به مورتوش  

های دیگر را نیز در های ایجاد ال    محد دی  تا ( تارج شتده   پاستبمجرمان، او انح تار مجاوا  در مفهوم ستنتی تود )با مالفه

  پیشتتگیرانه« هستتتند بر کاهش ت ر آتی   ها که به نوعی ابزار »عدالاند. این پاستتباووه م ابله با مجرمان مورد توده قرار داده

(. این اقداما   Ashworth & Zedner, 2014دلیل ت ای گذشتته )ریستی ارتکا  درم در آینده متمرکز هستتند تا تنبیه کردن به

 اینانگاری راتارهای م دماتی درم، باوداشتت  براستتا  ارویابی   ستتنجش ریستتی   ... باشتتند.  تواند شتتامل مواردی چون درممی

با این اال . کنندها به  رتو  مرو بین مجاوا  در مفهوم کلاستیی   ر یکردهای پیشتگیرانه در د ران مراصتر را مشتصص میتفا  

توانند چه برای اِعمال مجاوا  ستنتی   چه  ، یرنی دستتگاه قاتایی با نهادهای مرتبم با آن، مینهاد قانونیمه  این است  که  ةنکت

شتوند، هرچند مجاوا  در مفهوم  ر برده شتوند. یرنی به هر اال، هر د  مورد توستم نهاد قانونی اِعمال میبرای اقداما  تأمینی به کا

سنتی آن، به طور تا  مر وف به ایجاد رنج   محد دی  بوده،  لی در مرنای اقداما  تأمینی   تربیتی بر اصلا    باوتوانی شصص  

 کز هستند.   یا اداقل بر کیفرودایی در مفهوم سنتی آن متمر

بزه(      رستتد با توده به یکانگی مردا اِعمال، لز م تحمیل آن بر بزهکاران )  نه اشتتصا  ت رنا ِ ناکردهبا این اال به نظر می

...، کیفر را باید شتامل هر د  قست ، ه  مجاوا  در مفهوم ستنتی   ه  اقداما  تأمینی   تربیتی با ر یکرد پیشتگیرانه   اصتلاای، 

دلیل ارتکا  درم بر شتصص توان هرگونه پاستب رستمی دانست ، که بهوده به این تورتی ، کیفر در مرنای نهادی را میدانست . با ت

بنابراین در این مفهوم، مریار  2شتود، تواه دنبه تنبیهی   ارعابی داشتته باشتد   تواه دنبه اصتلاای   ترمیمی.علیه اِعمال میمحکوم

 دلیل ارتکا  درم اس    تودِ کیفر اِعمال شده )به ماهو کیفر( ااقد موروعی  اس . علیه بهکیفر بودن، اِعمال شدن بر محکوم

 
1. Punishment 

  ای نبوده، بلکه ترریف مذکور را با توده به اهدافالبته ممکن اس  کسی در این ترریف مناقشه نماید. با این اال این نوشتار در پی  ر د به چنین مناقشه  .2

  داند.این نوشتار، بهترین ترریف می
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علیه( م م  نظر نباشتتد،  یی نهاد قانونی در نظر گراته شتتود،   تأییر آن بر آماج کیفر )محکومعنوان  بهبا این اال، اگر کیفر صتترااً  

یی نهاد، با این چالش عنوان  بهکه ترریف کیفر  دلیل این امر این است شتود.  یبُرد اتلاقی کیفر، یرنی تحمیل رنج، نادیده گراته م

های رستمی، نه تنها هیز رنج   المی، بلکه اتی هیز تأییری،  لو به انداوه یی تلنگر، در مه  مواده است  که استاستاً برتی پاستب

ی است  به دزای ن دی بستیار ناچیز، من  اً ااقد  محکوم کردن شتص تی که دارای یر   عظیم  1کنند.اهنی  مرتک  نیز ایجاد نمی

یی نهاد قانونی،   بد ن در  عنوانبهرستد، تل ی او کیفر ر  به نظر میاو این  2اصتلاای است .  -تأدیبی   تربیتی-هرگونه تأییر ارعابی

رستد برای علیه تواهد شتد. بنابراین به نظر می، مود  عدم در  کیفر   ماهی  آن توستم محکوم3نظر گراتن تجربه ویستته شتصص

ابزاری برای م ابله با آن در نظر گراته شتتود، باید به تأییر آن بر آماج آن نیز توده نمود. او اینر  باید   عنوانبهاینکه پاستتب به درم، 

قانونی در ت تو  کیفر، بد ن در نظر گراتن تجربه انستانیِ ناشتی او کیفر، ناقص  ااعان داشت  که صترفِ توده   تمرکز بر نهادهای  

 توان اهداف کیفر را مح ت ساود.بوده، نمی

تواند  تواند بد ن تجربه  دود داشتته باشتد، با این اال کیفر در مفهوم دقیت آن نمیبه علا ه باید توده داشت  که گرچه نهاد می

تواند  دود داشتته باشتد اتی اگر آماج آن )محکومِ به اب(( نه مثال، نهاد اب( می عنوانبهباشتد.    بد ن تجربه آماج، مرنا داشتته

تنها او اب( ایر تأدیبی یا تربیتی   اصتلاای را دریاا  نکند، بلکه اتی او بودن در وندان نیز ا( توشتایند داشتته باشتد،  لی اگر 

  که برتلاف میلش است ، در این صتور  ممکن است  ایر تأدیبی بر ا  آشتکار  همین شتصص را نه در وندان، بلکه در دایی قرار دهی

توان صتترااً با ارداش به چارچو  نهادی نمیتر او کیفر: شتتود. این تمایز، مبنایی استت  برای ارائه یی تحلیل اتلاقی   الستتفی دقیت

 د نیز توده نمود. دهرخ میآماج  ، بلکه باید به آنچه در تجربهقاا   کرددرباره عدال  کیفری 

 

 اصل آماج محوری.2.1

بایست  لز ماً او تجربه شتص تی تحمل کیفر آغاو محوری در الستفه کیفر بدین مرناست  که هر تحلیلی او ماهی  کیفر میاصتل آماج

شتود نه او کیفر به مثابه یی نهاد قانونی. این بدان مرناست  که بزهکار، آماج اصتلی در کیفر است    ستایر نهادهایی که به نحوی در 

 )او دمله دادگاه، قاری، پلی(،   تود »کیفر قانونی«(، ابزارهای اِعمال این کیفر هستند: ارایند کیفر دتال  دارند  

 4ارریه ا ل. هر کیفری، دارای آماج اس .

 5.شودتح ت کیفر    دود آماج باعث تجربه آماج میارریه د م.  

 شود.منجر می  رنجارریه سوم. تجربه آماج در باا  کیفر به 

 
مد  تأییراتی بر اهنی  ارد مرتک  داشته باشند، اما  نظیر اااار، ااور در مرادا قاایی یا تشکیل سجل کیفری ممکن اس  در کوتاه  یاگرچه اقدامات.  1

 .  تر   اصلاای نصواهند داش های بیشتر، تأییر عمیتیا محر می )در مفهوم مندرج در قانونی(  این تأییرا  مرموتً در م ایسه با مجاوا 

م اله   یاصل دهی د  مفهوم او ه  مجزا هستند. ا نی داشته باشد، اما ا یهم وشان  ی این نوشتاراصل دهی موارد با ا یممکن اس  در برت فریک یرد اتلاقبُ اگرچه  .2

  سته یاس  بر تجربه و ممکن    فریک  یهرچند که دنبه اتلاق   ن، یابرا متمرکز اس . بن  ستهیتجربه و  یدر مرنا  فری  ک  ینهاد قانون  یدر مرنا  فریک  نی بر تفا   ب 

  ی.طور تا  بر برد اتلاقآن اس ، نه به ی   تجرب  یا وق یهابحث، تمرکز ما بر دنبه  نی در ا یبگذارد،  ل ریتأی

3. lived experience 
نمادین یا کیفرهای غیرشص ی،   همچنین در ت و     .4 نماید   بگوید، در ت و  کیفرهای  کیفرهای دمری، آماج  اگر کسی بصواید این ارریه را رد 

ندارد؛ می نمایندگی او ااراد مشص ی بر آنها ایر  توان چنین پاسب داد که هر کیفر، دس مست یمی  دود  ک  یی آماج انسانی دارد یا در موارد دمری، به 

ومند ایر بر شصص اس  )مثلاً در دریمه مالی،  گذارد. به علا ه در در هر شکل او کیفر، اتی اگر نهاد یا ابزار ا وقی باشد، تح ت عملی کیفر همیشه نیامی

 بنابراین، هر کیفری آماج دارد   آماج آن نیز همیشه انسانی اس  تواه ارد مشصص باشد تواه نماینده یی گر ه مشصص.    .برد(شصص مسئول شرک  رنج می
 دود ندارد. همچنین ممکن اس  گفته شود کیفرهایی  دود    ایداند کیفر بر ا  اعمال شده، پ( تجربهممکن اس  کسی ادعا کند که شصص آماج نمی  .5

  یا   ای لحظه  آگاهی  صور    به   نیس   توم  آماج«تجربه  »دارند که رنج مست ی  یا ملمو  ندارند   تنها آیار قانونی یا ادتماعی دارند؛ در پاسب باید گف  که  

شود. بنابراین اتی اگر شصص متوده نگردد، ادرای اک  یا محر می   محسو  می  تجربه   آماج،  بر  ادتماعی  یا  ر انی  ملمو ،  ایر   هر  باشد؛   اوری  ااسا  

 .شودمی محسو   اقریدهد، که تجربه ادتماعی ا  را تح  تأییر قرار می اقت ادی/
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  ،که رنج در اینجا نه لز ماً درد شتدید دستمانی، بلکه هرگونه اشتار مرنادارباید بدین نکته توده داشت    در ت تو  اررتیه اتیر،

ای  دانند( نیز، بد ن اداقل آستانهمحد دی  یا ناتوشی اس  که او دیدگاه مصالفان )مانند ر یکردهای اصلاای که رنج را عرری می

گرایی بنتتام، رنج را ابزاری برای بتاودارنتدگی  هتای مصتالف متاننتد اتایتدهدیتدگتاه(.  Duff, 2001: 93-95)  شتتتوداو آن، کیفر اتاقتد ایر می

 محر می   یا محد دی   تنها  تواند بد ن رنج  اقری،می کیفرکسی بگوید که تجربه  بنابراین اگر دانند؛  بینند اما آن را رر ری نمیمی

اتی  کند اما آن را تحمل کند یا ااستا  رنج نکند. در پاستب باید گف  کهارد ممکن است  کیفر را تجربه  باشتد،   یا اگر گفته شتود 

که اد مر ولی او اشتتار یا  توان آن را کیفر دانستت ، به شتترط آناگر ارد کیفر را تحمل کرده   ااستتا  رنج نکند، همچنان می

عنوان کیفر شتتناتته  که یی مجاوا  بهنمحد دی  ر انی، ادتماعی یا مرنوی را تجربه کند. این نکته اائز اهمی  استت  که برای آ

طور تا  رنج ایزیکی یا عاطفی را ااستا  کند، بلکه کاای است  که مجاوا ، اشتار یا محد دیتی  شتود، نیاوی نیست  که ارد به

مستت ی  بر   طورمرنادار را به ارد  ارد کند. به همین دلیل، در مواردی مانند دزای ن دی برای ارد یر تمند، اتی اگر این دریمه به

عنوان کیفر مرنادار در نظر گرا . ویرا برای اردی که او لحاظ مالی در  رتتری  مالی ارد تأییر نگذارد، ممکن استت  نتوان آن را به

 .ای او رنج مرنادار ایجاد کندتواند تجربهای نمی رری  بسیار مستحکمی قرار دارد، چنین دریمه
ای طراای شتود که رنجی مرنادار   مناست  با  رتری  گونهکند: کیفر باید بهمشتصص میاین مستئله دقی ا هدف تجربه کیفر را 

که ارد ااستا   طوریطور  یژه   اردی برای هر شتصص در نظر گراته شتود، بهارد به ا  تحمیل کند. به عبار  دیگر، کیفر باید به

طور مست ی  به این  ، تأکید ما بر »تجربه ویسته« در اینجا بهراشار   محد دیتی  اقری، متناس  با  رری  تود، تجربه کند. او این

عنوان یی تجربه  اقری   مرنادار عنوان یی ابزار قانونی، بلکه بهتنها بهستاوی شتده باشتد تا نهگردد که کیفر باید شتص تینکته برمی

 .  طور کامل ا( کند   او آن تأییر بگیرددر نظر گراته شود که ارد آن را به

 نمایی :توده به این سه ارریه، چنین استدتل میبا  

 علیه« دارد )م ابت ارریه نصس (هر کنشی که »کیفر اس «، اداقل یی »هدف/ محکوم  -1

 کند )م ابت ارریه د م(.اگر کیفر اِعمال شود   شص ی آماج آن باشد، آنگاه آن شصص کیفر را تجربه می  -2

 شود )م ابت ارریه سوم(.بد، آن تجربه به رنجِ مرتبم با آن کیفر تبدیل میاگر تجربه در باا ِ یی کیفر تح ت یا-3

 .کنی  یی عمل تا  ه  کیفر اس    ه  تح ت یااتهار  می  -4

 (1آماج )شصصِ هدای( برای کیفر  دود دارد )براسا  - 5

 (2کند )براسا  شصصِ آماج کیفر، کیفر را تجربه می-6

 (.3برد )براسا  رنج می شصصِ آماج کیفر، او تحمل کیفر-7

 «.بردگیری : »یی نفر رنج میبرد، نتیجه  دودی میچون یی شاهد  اقری )آن شصص( پیدا کردی  که رنج می  -8

 .بردیی نفر رنج می اداقلبرای هر کیفرِ مح ت، گیری  که نتیجه می-9

.  گذاشتته   در ا  نوعی رنج یا اشتار مرنادار ایجاد نمایدشتود که بر یی شتصص ایر بنابراین هر راتار کیفری تنبیهی ومانی مح ت می

شوند؛  نهادها   ابزارهای کیفری تتتت مانند قانون، پلی(، دادگاه یا وندان تتتت تودِ کیفر نیستند   هدف مست ی  کیفر نیز محسو  نمی

هر عمل کیفری، نصست  باید شتص تی   در بنابراین.  شتودمی  ارد شتصص بر کیفر  هاآن ستیله  کارهایی هستتند که به ها ا م ستاوآن

آید،   این  دود داشتته باشتد که این عمل بر ا   ارد گردد. هنگامی که عمل کیفری بر شتصص  ارد شتد، در ا  نوعی تجربه پدید می

در نتیجه، این تجربه   رنجی که   .دهدتجربه در بستتر کیفر، همان رنج یا اشتار شتص تی است  که تح ت  اقری کیفر را نشتان می

  شتصص  تجربه او  باید کیفر  ماهی  او تحلیل هر  ر اواین    است ؛ کیفر  تح ت  هکنندکند، عن تر اصتلی   تریینشتصصِ آماج تحمل می

 .کنندمی ادرا را کیفر  که  نهادهایی ساتتار  یا  ن ش او نه شود،  آغاو
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 تمایز ابزار از ماهیت .3.1
  دریمه اب(،  مانند کیفر ابزارهای. شتوی   قائل تمایز  آماجبزارها   تجربه ا  نهادها، میان  که است   رتر ری کیفر، ی اودر تحلیل الستف

 در تنها   اقری، کیفر  اما. هستتتند کیفر تح ت  برای  ای استت ه  یا ظرف صتترااً  اال   بهترین  در  قانونی،    مادی  هایمجاوا  ستتایر  یا

  قانون،   دمله  او-نهادهای کیفری  .او ابزارها   نهادهاستت  اراتر آن  دود    ماهی  ایث، این  او     یابدمی  مرنا  آماج  شتتص تتی تجربه

 که  کنندمی  ایجاد  قواعدی    ستاتتارها  نهادها  این.  باشتند داشتته  دود انتزاعی    مستت ل  صتور به  توانندمی-پلی(  یا وندان  دادگاه،

کنتد، ویرا کیفر کیفر را تاتتتمین نمی  تح ت  هرگز  تنهتاییبه  نهتاد  دود  اال، این  با.  ستتتاوندمی  اراه  را کیفر تح ت    اعمتال امکتان

 من  ی، اگر:  بیان به. اس  ایر     مرنا  ااقد آماج، شصصبد ن تجربه 
 :N باشد؛ کیفری  نهاد  دوددهنده  نشان 

Xشصص آماج کیفر؛ : 

 :T(X)  ؛ او کیفر آماجتجربه 
 :R(X) ای،تح ت کیفر بر اسا  ایرا  تجربه 

:M نظیر اب(، شلا«   ...؛ ابزارهای کیفری 

 باشند، آنگاه داری :

؛ این بدان مرناست  که صترف  دود نهاد، تجربه کیفر را به دنبال  (T (X) → N  )مودودی  نهاد مستت ل او تجربه استنصست . 

 ندارد.

ومانی  اقری است  که یرنی کیفر تنها  (؛  T (X) → R (X))  تح ت کیفر بد ن تجربه شتصص آماج، هیز مرنای ا ی ی نداردد م.  

 .شصص آن را تجربه کند

 (. R (X) →M . Nد )ابزارها   نهادها، تنها شرایم توم برای تح ت کیفر هستند، اما شرط کاای نیستنسوم. 

.  یابند می  مرنا  آماج شتصصها بر تجربه  شتود، بلکه ابزار   نهاد تنها در نستب  با تأییر آناو این منظر، کیفر با ابزار یا نهاد ترریف نمی

 :دیگر  عبار  به
 تواند بد ن تجربه  دود داشته باشد، اما ااقد ماهی  کیفر اس نهاد: می •
 ابزار: ممکن اس  اعمال شود، اما صرااً بستر تح ت اس  •
 ندارد  مرنایی    هستی هیز  آماج، شصصکیفر: بد ن تجربه  •

کند. این استتدتل می منت ل  اتلاقی    هستتی ست   به انتزاعی  ست    او را کیفر که است   آماج  شتصصبه وبان پدیدارشتناتتی، تجربه 

 .صرف ابزار  یا  نهاد او نه    شود آغاو شصصدهد که هر تحلیل السفی او ماهی  کیفر باید او تجربه نشان می
 

 تواند ماهیت کیفر باشد: چرا نهاد نمیگراعینیتهای نقد نظریه . 2

 های نهادی کیفرو نظریه  گراعینیتهای چیستی نظریه. 1.2

در این ر یکرد، آنچه اهمی  دارد »چارچو   گرا در ت تو  کیفر، در  »نظریه نهادی کیفر« است . های عینی ویربنای اه  نظریه

 ی کنند یی مجاوا  چگونه اعمال شتود   چه انداوه موده تلنهادی« کیفر است ؛ یرنی مجموعه قواعد   ستاتتارهایی که تریین می

یکی او مبااث مه  در نظریه نهادی، تفا   قائل شتدن بین »ترریف« کیفر .  (Nikolas Rose, 2007؛  Ashworth, 2013)  گردد

طور  توان آن را بههای اتلاقی آمیصته شتود، دیگر نمی  »تودیه« آن است . این تمایز به این مرناست  که اگر ترریف کیفر با قاتا  

  آن را توانشتود   نمید. در این صتور ، ترریف کیفر به نوعی تودیه پنهانی برای اِعمال آن تبدیل میطراانه بررستی کرتنثی   بی

ر  بهتر است  ترریف ارائه شتده او کیفر به طور کامل  . او این(Hart, 1968) ستنجید های اتلاقیها   انگیزهطور مستت ل او تودیهبه

 اند:های رر ری کیفر م ر  شده یژگیعنوان بهتنثی   عاری او هرگونه قاا   اتلاقی   اروشی باشد. بر این اسا ، پنج  یژگی  

 ( کیفر باید با ایجاد رنج یا پیامدهای ناتوشایند دیگر همراه باشد؛1) 
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 انون آن را درم دانسته اِعمال شود؛( در  اکنش راتاری که ق2) 

 ( علیه مرتک  درم اِعمال شود؛3) 

 ( توسم م اما  رسمی نظام عدال  کیفری ادرا  گردد؛4) 

 (. Hart, 1968شده ا وقی اِعمال شود )( به طور عمدی   در چارچو  قواعد او پیش تریین5) 

 شوی :  د  س   کاملاً متفا   در ت و  کیفر، تمایز قائل می  گانه، بینهای پنجر    با در نظر گراتن این  یژگیاو این

ست   نصست . چرایی  دود نهاد کیفر در دامره؛ استاستاً چرا باید کیفر داشتته باشتی ه تودیه کلی   عامِ  دود نهاد کیفر در این ست    

 دیده، سزاگرایی   ... بستگی دارد.  « بزهشود   به بسته به اهداف کلان دامره نظیر باودارندگی، اصلا  مجرم، اا ا« ا وانجام می

ست   د م. چرایی اِعمال یی کیفر تا  بر یی شتصص مرین؛ چرا یی شتصص تا  باید به میزان مرینی کیفر شتوده پاستب به این 

 پرسش نیز تابا قواعد کلی ا و« کیفری نظیر تناس  درم   کیفر، اصول دادرسی عادتنه   ... اس .

، ایلستوف م ر  آمریکایی ارائه شتده است . او دیدگاه ا ، کیفر صترااً ابزاری  1دوئل اینبرگاین اووه، ستم ر یکرد م ر  دیگر در 

این کارکرد بیانی ه    برای کنترل یا انت ام نیستت ، بلکه به مثابه وبان رستتمی دامره برای ابراو محکومی  قاطا راتار بزهکار استت .

دهد،   ه  به تود مجرم نشتان شتدن   اا ا« ات میدیده ااستا  دیدهه  به بزه آ رد  میبه همراه برای دامره انستجام اتلاقی  

(. برتی دیگر، کیفر را  Feinberg, 1970تستاهل   تستام  با آن راتار کرد )توان با  دهد که ت ایی ددی مرتک  شتده که نمیمی

دانند   ابری در پیشتگاه قانون، ااترام به ا و« بنیادین   ... میای او ترهد کلان نظام اتلاقی به اصتولی نظیر کرام  انستانی، بردلوه

آمیز یا بیش او اد شتدید باشتد، او نظر اتلاقی   بر این با ر هستتند که اگر کیفر با این اصتول ناستاوگار باشتد، برای مثال تبری 

 (. Dworkin, 1986ای درس  باشد )ا وقی ااقد مشر عی  تواهد بود، اتی اگر او نظر ر یه

د: تیه ستاتتاری   ارایندی؛ تیه نمادین  دان»نظریه نهادی کیفر« سته تیه را برای اه  درست  رتر ری می  ر یکرد اکریدر مجموش، 

شتتود، بلکه بصشتتی او یی نظام  ای بدین مرناستت  که کیفر در تلا  انجام نمی  بیانی؛ تیه اصتتولی   کلان. تیه ستتاتتاری   ر یه

های  ها، قاتا ، قوانین، آیین دادرستی   ... است ؛ تیه نمادین   بیانی بدین مرناست  که کیفر اا ی پیامگاهپیچیده متشتکل او داد

شتوند؛ تیه اصتولی   کلان نیز بدین مرناست  که کیفر اتلاقی   ادتماعی است  که با اِعمال کیفر به دامره )  به مجرم( منت ل می

 2    کرام    ... ساوگار باشد.  بایس  با اصول بنیادین بشری، نظیر عدالمی

 

 3محورنقد آماج  .2.2

توان چنین گف  که اگر مجرم، آماج مستتت ی    نهایی کیفر استت  )که آنگونه که محور در ت تتو  کیفر میمبتنی بر دیدگاه آماج

های( انتزاعی ستاتتارهای )  در  اقا برستات دیدی ، چنین است (، بنابراین چرا باید شتد ، کیفی    مشتر عی  کیفر را صترااً با  

شتود، عینی   علیه  ارد میاداری است    آنچه که بر بدن   ر ان محکوم-شتود ارایندی قاتاییستنجید. چیزی که در اک  بیان می

محور، ستته ن د کلی   توان نصستتتین را مریار قرار داد   مورد اتیر را مبنا قرار نداده مبتنی بر دیدگاه آماج اقری استت . چگونه می

توانه ارائه نمود: شتکاف میان نهاد   تجربه ویستته؛ کاستتی مریار نهادی در ستنجش  استاستی بر دیدگاه نهادی در ت تو  کیفر می

 ای   برابری در رنج.شد   اقری کیفر، چالش عدال  م ایسه

 
1. Feinberg, J. 

اشاره  (  Communicative theory of punishment)  ی کیفر های رقی  مراصر در اووه کیفر، باید به ر یکردهایی مانند نظریه ارتباطبرای موادهه با نظریه  .2

. این  شوددیده مییی ارآیند گفتگوی اتلاقی میان دامره   مجرم    عنوانگر یا باودارنده، بلکه بهیی ابزار سرکو   عنوان، کیفر نه صرااً به. در این ر یکردکرد

تواند او طریت ترامل اتلاقی، مسئولی  راتار تود را  منفرل، بلکه یی عامل اتلاقی اس  که میر یکرد بر این ار  استوار اس  که مجرم نه یی مودود  

  عنوان اس . در این نظریه، کیفر به(  Moral reform theoryر )ر یکرد مشابه دیگری، نظریه اصلا  اتلاقی کیف  .(Duff, 2001: 106-110)  ب ذیرد   تغییر کند

دیده   دامره اس ،    که درم نه تنها ن   قانون، بلکه توهین به کرام  انسانی بزه شودمیشود. استدتل تلا« مجرم تل ی میابزاری برای ت وی    باوساوی ا 

 (. Hampton, 1984: 212-215) بنابراین کیفر باید پاسصی اتلاقی باشد که مجرم را به در  عمت ت ای تود  ادارد

3. Target-centered criticism 
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ها  اهداف کلان توری  داد، با این اال این توری   توان با قواعد، ر یهشتکاف میان نهاد   تجربه ویستته. کیفر را به ظاهر می .نصست 

علیه کیفرِ سته  مثال، محکومعنوان  بهگری تجربه ویستته شتصصِ متحملِ کیفر برابری نماید.  تواند با قدر  تورتی به هیز  ده نمی

تحمل محیم نامناست  وندان، عنوان  بهکند، بلکه ا  این مد  را  یی مفهوم ا وقی در    تجربه نمیوان  عنبهستال اب( را صترااً 

ترتامتل بتا ونتدانیتان )براتتتاً نتابهنجتار( دیگر، ق ا ارتبتاط بتا دنیتای تتارج   تتانواده   اطراایتان، ایجتاد محتد دیت  در ترتاملا    ... در  

علیه کیفر را به صتور  شتص تی   ر »غیرقابل انت ال« است ، بدین مرناست  که محکومشتود، تجربه کیفکند. هنگامی که گفته میمی

باشتد. نظریه نهادی کند، این ادار  شتص تی بوده   با نهادی تارج او شتصص قابل در    توصتیف نمیبا دست    ر   تود در  می

ر را به یی نهاد ا وقی ت لیل داده،   او این نکته که تفا   است . او اینر  کیفاین مورتوش را انکار کرده   یا اداقل نستب  به آن بی

 علیه اس ، غاال اس . کیفر بیش   پیش او هرچیزی، رتدادی در بدن   اهن محکوم

کاستتی مریار نهادی در ستنجش شتد   اقری کیفر. یکی او  انگان پرتکرار در نظریه نهادی در کیفر، که در قال  ت نین قوانین    .د م

مثال، هرکستی مرتک  الان درم شتود،  به د  ستال اب( عنوان  بهکند، استتفاده او  انه »هر کستی« است . می  کیفری نمود پیدا

شتود. تلاش ر یکرد نهادی، تحمیل کیفر با استتفاده او مریار تاردی )ر و، ستال، ترداد، مبل (،   با توده تناست  درم   محکوم می

تواند نارستا باشتد. تحمل »یی ستال اب(«  تناست  درم   مجاوا  تا چه اد میمجاوا  است . با این اال  ارت  است  که این تل ی  

در یتی ونتدان بتا ر یکردهتای اصتتتلاای   ترمیمی، بته طور ق ا او تحمتل همین میزان در یتی ونتدان مملو او بزهکتاران ت رنتا ، 

ور )یی وندان در من  ه ستردستیر   دشتوارتر است . اتی میزان رنج ناشتی او اب( برای یی وندانی در د  وندان مصتلف در یی کشت

یکی در من  ته گرمستتتیر( متفتا   استتت . بتا این اتال، نظریته نهتادی این تفتا   را نتادیتده انگتاشتتتتته، آنرا تتارج او قلمر  کیفر تل ی 

 نماید.   می

  دقی اً من بت با  ای   برابری در رنج. به صور  مفر  ، اگر د  شصص را به دلیل درم یکسان، محاکمه چالش عدال  م ایسه .سوم

قوانین کیفری برای هر د  اک  یکستانی صتادر شتود، ظاهراً عدال  رعای  شتده است . با این اال، اگر این پرستش م ر  شتود که 

دلیل تحمل اب( چنانچه یکی او وندانیان در وندان نستبتاً مناست ،   دیگری در وندانی با شترایم نامناست  باشتد،   وندانی اتیر به

توان گف  عدال کیفری رعای  شتده است ه طبت نظریه نهادی، بله، امناست  او نظر ر انی   دستمانی آستی  ببیند، آیا میدر شترایم ن

ویرا اک  یکستان برای درم یکستان صتادر شتده اس . اما اگر این د  را با ه  م ایسه نمایی ، ااتماتً تواهی  گف  که به وندانی د م،  

 اند(.  اقبال   شصص د م بدشان( بودهشصص ا ل توشظل  شده اس  )  یا شاید بگویی  

 

 1. نقد پدیدارشناختی2.3

او منظر پدیدارشتناتتی، کیفر بیش او آنکه یی نهاد ا وقی باشتد، یی »تجربه« است . بد ن اه  این تجربه، کیفر صترااً مفهومی 

باشتتد. اگر بصواهی  او منظر پدیدارشتتناستتی، نظریه نهادی کیفر را ن د نمایی ، ستته نکته کلی قابل توده  انتزاعی   تهی او مرنا می

 کیفر، تجربه به مثابه شرط  دودی تح ت کیفر، ت ر باوتولید نامشر ش قدر  در نظریه نهادی کیفر. باشند: اصال  تجربه در می

نصست . اصتال  تجربه در کیفر. اصتال  تجربه در مرنای پدیدارشتناتتی بر این مورتوش تأکید دارند که مرنا یااتن هر پدیده برای  

شتود که  اقراً کیفر را  ونه است . کیفر ومانی برای مجرم پدیدار میستونه، درگر ه تجربه شتدن آن است . در ت تو  کیفر نیز اینگ

دهند بستیاری او وندانیان، »ومان« را نه به صتور  ت ویمی، بلکه در قال  »اشتردگی تجربه  ها نشتان میمتحمل شتود. برتی پژ هش

کند   این تیه بنیادی مرنا را اذف مینظریه نهادی با تمرکز صترف بر ستاتتار،  (. Yang et al, 2009: 294نمایند )رنج« در  می

 .کندکند« تبدیل میااتد« به »ارآیندی که نهاد ادرا میکیفر را او »اتفاقی که برای یی انسان می

ی، نظیر م ترف دار یی تا ، نه تنها او کیفر، بلکه استاستاً او هیز دلیلاگر اردی بهد م. تجربه به مثابه شترط  دودی تح ت کیفر.  

ای او تجربه  رستد بد ن  دود آستتانهتوان گف   اقرا متحمل کیفر شتده است ه به نظر میز استی را دریاا  نکند، آیا میعاملی، هی

 ناتوشایند، کیفر او مرنای اتلاقی   نمادین تود تهی تواهد شد.  
 

1. Phenomenological criticism 
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دگاه«   »نهاد« ناتواستتته همان نظریه نهادی با تأکید بر »قانون«، »داستتوم. ت ر باوتولید نامشتتر ش قدر  در نظریه نهادی کیفر.  

دیده   اهن تح یرشتتده، این نظریه به دهد. با نادیده گراتن بدن رنجکند که کیفر را مشتتر ش دلوه میگفتمان قدر  را باوتولید می

ویستته   کند که هرچه نظریه او تجربهشتود. ن د پدیدارشتناتتی یادآ ری میابزاری برای پنهان کردن تشتون   اقری کیفر تبدیل می

 .آیدد رتر شود، بیشتر در تدم  تودیه  رری  مودود درمی

 
 1. نقد هنجاری2.4

ییر  اقری پیامدهای کیفر بر وندگی انستان، شترط  أ تواند صترااً با قواعد نهادی ارویابی شتود. تاو دیدگاه هنجاری نیز عدال  کیفر نمی

دانند: عدال  به مثابه ایر  هنجاری چهار ن د مه  را به این دیدگاه  ارد میاصتلی ستنجش کیفر است . منت دان کیفر نهادی، در اووه  

طرف نیستتتتند؛ ستتتل  مستتتئولی  او مجریان قانون    اگذاری طرف کیفری  اقراً بی اقری استتت  نه ا وقی؛ نهادهای به ظاهر بی

 های عدال  کیفری.مسئولی  به نهاد؛ عدم پذیرش بدیل

 نه شتود، ستنجیده ااراد«  وندگی بر   اقری  »تأییر در  باید  نهای  در  کیفری  قری است  نه ا وقی. عدال . عدال  به مثابه ایر  انصست 

ها منجر  ستتاتتاری یا ار پاشتتی تانوادهنابرابری  اگر مجاوا  به باوتولید ا ر، (. Duff, 2001: ch 9ا وقی ) گفتار انستتجام  در ا م

 ای رعای  شده باشدهرچند همه مراال ر یهتوان آن را عادتنه دانس ، شود، دیگر نمی

شتوند، در عمل های آمریکا که او نظر ا وقی »عادتنه« اداره میوندانطرف نیستتند. طرف کیفری  اقراً بی. نهادهای به ظاهر بید م

عنوان  این  اقری  را به کنند. نظریه نهادی کلاستتیی مرموتًتر وندانی میپوستتتان را با ااتمال بستتیار باتتر   مد  طوتنیستتیاه

ناپذیر او تودِ  کنند که این تبری  بصشتی دداییکه منت دان هنجاری استتدتل میگذارد، دراالی»مستئله ادرای نادرست « کنار می

 .ساتتار نهادی اس 

او مستئولی  اتلاقی   گذارشتود، قارتی، مأمور وندان   قانون قتی همه چیز به »نهاد«  اگذار می.  اگذاری مستئولی  به نهاد.  ستوم

 :Green and Ward, 2021داند ). مأمور پلی( با تکیه بر ارهنگ ستتاومانی، تود را موظف به اطاع  میشتتونداردی تلا  می

توان پشت  »ستاتتار«  ن د هنجاری تأکید دارد که عدال   اقری نیاومند پاستصگویی اردی   نهادی توممان است    نمی(. 127-130

 .  پنهان شد

های عدال  کیفری، نظیر عدال  ترمیمی   نهتاد، راه را بر بدیلعنوان  بههای عدال  کیفری. تمرکز بر کیفر عدم پذیرش بدیل  .چهتارم

توان رنج را به اداقل رستاند   در عین اال اهداف اتلاقی کیفر )سترونش، اصتلا ، دهند که میاین ر یکردها نشتان میبنند.  ...، می

 .دهد دای تود  در  سادگیبه  تواندنمی مرموتً مح  نهادی نظریه که چیزی  —آشتی( را بهتر مح ت کرد 
دهنتد که نظریه نهتادی کیفر، هرچنتد چارچوبی محور، پدیدارشتتتنتاتتی   هنجتاری( با ه  نشتتتان میدر نتیجته، این ستتته ن تد )آماج

 اقری   پیامدهای هنجاری، ناتمام   گاهی اتی قدرتمند   رتر ری است ، بد ن تکمیل شتدن با توده ددی به تجربه ویستته، رنج  

 .ماندت رنا  باقی می

 
 . رنج، هسته ماهوی و هنجاری کیفر3

هستته اصتلی   هنجاری کیفر است . نیاو به تورتی  نیست  که منظور او کیفر عنوان  بهمدعای اصتلی نوشتتار اارتر، درنظر گراتن رنج 

تواند شتامل هر نوش محد دیتی باشتد،  لو اینکه عرف آن را کیفر نداند. با این اال، لز ماً کیفر شتدید   تشتن نیست ؛ بلکه کیفر می

یفر تل ی شتتتود. چرا که ع لاً   من  تاً در برتی رنجِ تومه کیفر، نبتاید باعث شتتتود هر محتد دیتی نیز کعنوان  بهپذیرش محتد دی   

توان مورتوش تحمیل شتده را محد دی  دانست . به هر ر ی، برای تبیین   تودیه ن ش رنج در ماهی  کیفر موارد به هیز  ده نمی

 توان آنگونه که در ادامه تواهد آمد، استدتل نمود.می

 
1. Normative criticism 
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 .  استدلال تحلیلی1.3
آید   دقی اً در همان لحظه مرنا    اقری  تود را  ر ان یی انستتان تا  ار د می  یا  /صص بر بدن  ای مشتتهر کیفر  اقری در لحظه

  شتده اعلام  اهداف  یا مکتو  ااکام  نهادی،  ستاو کارهای به  صترااً  نمایی    ددا  آماجآ رد. اگر این عمل را او تجربه ویستته  دست  میبه

 دهان در  آنچه به  رب ی هیز  که شتتودمی ار کاستتته  کاغذی صتترااً  ر یداد یی  یا انتزاعی« »مجاوا  یی به کیفر  کنی ،  توده  قانون

متمایز تر، تنها چیزی که کیفر را او ستتایر اعمال ا وقی در تحلیل دقیت(.  Brady, 2020: 27-34) گذرد نداردقری بر انستتان می ا

 دستمی، کیفر  دود داشتته   هستته مرکزی آنهاست : دردستاود، تجربه منفی تحمیلی است . این تجربه منفی در همه م تادیت  می

 کنی ، اذف تحلیل کیفر ترکیبی او این موارد، را اگر او  یا  تح یر  ااسا   امید، راتن دس  او ادتماعی، انز ای  شرمندگی،  ار را ،

کند. به پیامدهای ا وقی ددا مییر ستتا  او را آن  چرا     نامدمی »کیفر«  را  تا  عمل  این دامره  چرا  دهی   تورتتی  توانی نمی  دیگر

 (. Fassin, 2018: 32یی موروش عرری، بلکه اا    م وم ماهی  کیفر اس  ) همین دلیل، رنج نه

 

 .  استدلال متافیزیکی2.3
کیفر، نهادها، قوانین،   ت تتو در گذارد.  ماهی  یی پدیده چیزی استت  که بر ستتونه پذیرنده آن ایر می شتتناتتی،او منظر هستتتی

تود کیفر نیستتتند. آنچه کیفر را به یی  اقری  متمایز تودیهای تاردی هستتتند؛ آنها بهها ا م ابزارها   ااملها   وندانهدادگا

توان  بد ن  دود اِعمال ستصتی بر محکوم، نمی .رنج تحمیلی  دهد: تجربهکند، دقی اً همان چیزی است  که در آماج رخ میتبدیل می

 ,Cragg)  کشتتدهای ادتماعی را میویرا رنج همان چیزی استت  که مرو میان کیفر   ستتایر  اکنشاو کیفر ستتصن گف ، چرا که 

مدی بر ا  ماهی  کیفر،  ااصتل تجربه ویستته آماج به دلیل تحمیل رنج ع  توان گف بنابراین، او نظر متاایزیکی می(.  27-29 :1992

،   یا صترااً مورتوعی انتزاعی د، یا کیفر  دود نداردنغای  باشت)تجربه ویستته   تحمیل رنج عمدی( هرگاه یکی او این د  عن تر است . 

   نمادین اس . 

 

 . استدلال هنجاری3.3
 نهادی  شتتناستتیویبایی در  یا قانون  با ااکام  ارمی  ان با«  در ا م  تواندنمی کیفری عدال   گاهآن استت ، کیفر   اقریاگر رنج هستتته 

باید میزان، کیفی    توویا  اقری رنج تحمیلی را ملا  قرار دهد. هرگاه رنج  اقری او تناستت  با درم    اقری    عدال . شتتود تلاصتته

انی یا مرگ های ادتمتاعی توویا گردد، یا به پیتامدهای غیرقابل دبرانی ماننتد ار پاشتتتی ر طور نابرابر میتان گر هتارج شتتتود، یا به

ستتوی الگوهای محور همچنین راه را بهاین نگاه تجربه. (Fassin, 2018: 32-64  )ادتماعی منجر شتتود، عدال  ن   شتتده استت

های باوپر ری کند، یا برنامهرستتاند   به ترمی  راب ه کمی میگشتتاید: عدال  ترمیمی که رنج را به اداقل میدایگزین عدال  می

ای که رنج را به ااشتیه براند، ناگزیر به ش رنج غیررتر ری   اازایش شتأن انستانی است . در م ابل، هر نظریهشتان کاه اقری که هدف

 .وندآمیز مودود دامن میهای نامتناس    تبری تودیه رنج
 

 . استدلال پدیدارشناختی4.3
عنوان رنج تجربه کند. هوسترل با تأکید بر را بهشتود که آماج آن  ای پدیدار میدهد که کیفر تنها در لحظهپدیدارشتناستی نشتان می

یتابتد؛ کیفر نیز بتد ن آگتاهیِ آمتاج او رنج ای ا م در نستتتبت  بتا آگتاهیِ ستتتونه مرنتا میهر پتدیتدهکنتد  « بیتان میگیری آگتاهی»دهت 

  1«مفهوم »بدن ویستته با  (. برتی او این اراتر راته،   Geomolean, 2024: 51-67)  مرناست تحمیلی، صترااً یی ر یداد ایزیکی بی

  نگاه   ستلول، درِ صتدای  مز،  بر دستتبند:  است   یااتهتجست     دستمانی  کاملاً بلکه  اهنی، ا م نه کیفر رنج هتجربکنند که بیان می

نتاپتذیر او  دهنتد   بصش دتدایی. همته اینهتا در بتدنِ وستتتتته آمتاج درم رخ میبوی ونتدان، ق ا ارتبتاط بتا عزیزان  نگهبتان،  تح یرآمیز

 
1. Lived body 
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شتود  دست  تبدیل میدیده، کیفر به یی انتزاش بیبد ن این بدنِ رنج(. Merleau-Ponty, 1945: 170-202ماهی  کیفر هستتند )

عنوان یی  پتدیتداری   تح ت کتامتل کیفر بته کته هیز ارتبتاطی بتا  اقریت  انستتتانی نتدارد. بنتابراین، رنج نته ا م یتی پیتامتد، بلکته شتتترط

 .اس   دودی    ا وقی  اتلاقی،  هپدید

 

 . نظریه جدید: کیفر به مثابه تجربه تحمیلی بر شخص4

عنوان هستته ماهوی   هنجاری کیفر، مستتلزم باوستاوی مفهوم »شتد  کیفر«   عبور او تل ی صترااً نهادی آن است . در پذیرش رنج به

های عینی   قابل یب  مانند مد  محکومی ، میزان دزای ن دی یا  ، شتد  مجاوا  عمدتاً بر استا  شتاتصهای کیفری مودودنظام

 :Hart, 1968) اندای رتر ریهایی که برای تاتمین یکنواتتی ااکام   عدال  ر یهشتود؛ شتاتصنوش محد دی  قانونی ترریف می

ر ، میتان »شتتتد  هتای اردی در تجربته رنج را تورتتتی  دهنتد. اواینفتا  تواننتد تانتد   نمی، امتا تنهتا مریتارهتایی ت ریبی(161-162

محور، چندبردی   شتتد   اقری مفهومی تجربه .(Reiman, 2007: 89-94) نهادی«   »شتتد   اقری« تمایز استتاستتی  دود دارد

ن بر وندگی ارد قابل اه  است ؛  ابستته به شترایم ویستتی، ر انی   ادتماعی آماج است    تنها با توده به رنج ویستته   آیار عینی آ

  (Brady, 2020) .توانی دارمحور   پدیدارشناتتی در عدال  کیفری ه مریاری که با ر یکردهای تجربه

های منفی مانند  محور قابل طر  است : نصست ، شتد  رنج، شتامل کیفی    عمت تجربهبرای تبیین شتد   اقری، چهار مریار تجربه

دهد اذف تشون  بدنی لز ماً به کاهش رنج نینجامیده   اشکال ها نشان میکه تحول تاریصی مجاوا اندرد، ار را    تح یر؛ چن

د م، دامنه محر می ، یرنی گستتتره  (. Reiman, 2007: 112-118؛  Foucault, 2024)  انداناتتباطی   ر انی دایگزین آن شتتده

  شتود   باید در پرتو تأییر  اقری آن بر موقری  ااراد ستنجیده شتودمیهای وندگی تحمیل  ها   ارصت هایی که بر آوادیمحد دی 

(Rawls, 2024 .)دودی، که به تأییر کیفر بر هوی    مرنای وندگی مربوط است -ستوم، بار ر انی  (Frankl, 2006 .)  چهارم، رتربه

 شتتتأن   ا و« ادتمتاعی تهی ستتتاودتواند ارد را او ناپذیر که میبه مستتتیر وندگی، شتتتامل پیتامدهای بلنتدمد    گاه برگشتتت 
.(Agamben, 2005: 3)   بر این استا ، تا ومانی که شتد  کیفر صترااً نهادی ستنجیده شتود، عدال  کیفری در ست حی صتوری باقی

 .ماند   تح ت عدال  هنجاری مستلزم انت ال مریار سنجش به عرصه تجربه ویسته اس می

 توان با توده به تجربه شص ی باونویسی نمود. ی را میبا در نظر گراتن مفهوم شد  کیفر، نظریه کیفر

 

 . اصول نظریه کیفری مبتنی بر تجربه شخصی1.4

 داند. ایننهادی، بلکه یی تجربه تحمیلیِ ویستته بر شتصص می-نظریه کیفر مبتنی بر تجربه شتص تی، کیفر را نه یی ر یداد ا وقی

 شنای، اتلاقی   ا وقی رر ر  دارند: بر چهار اصل مه  مبتنی هستند که او منظر هستی نظریه

تواند به یی مودود انتزاعی، کیفر بد ن یی شتصص مشتصصِ ویستته ااقد  اقری  است . کیفر نمی  .1. اصتل شتص تی بودن آماجنصست 

 شتود. اینادتماعی( تاصتل تحمیل می-ر انی-کیفر الزاماً بر یی ستونه )بدنییی شتماره پر نده یا یی »مته  نوعی« تحمیل شتود؛ 

  را تود هوی      کند ا( را  محد دی   کند،  تجربه را رنج  تواندمی که است   شتصص  یی تنها  که شتودمی  ناشتی  اقری   این  او اصتل

 (. Husak, 2010: 207-2011د )تهدید ببین  مرر  در

  نهاد،   شتدهاعلام  اهداف در نه     مکتو  قوانین  در نه  قاتایی، ااکام  در نه کیفر  ماهویهستته محوری هستته کیفر. . اصتل تجربهد م

همان چیزی است  که کیفر را او ستایر   -ها   ..ها، رنجشتامل ادراکا ، ااستا  -تجربه شتص تیدر تجربه ویستته آماج قرار دارد.   بلکه

 ااعان  نهای  در  نهادی، ترریف بر  اشا لیه  تأکید  دود  با  هار ، )آنگونه که بیان کردی (،  اتی.  ستاودمورتوعا  ادتماعی متمایز می

 (.Hart, 1968: 4گف  )توان او کیفر سصن شده« نمیتجربه »سصتیِ  بد ن که  کندمی

 
1. The Person as Target 
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 ستاو. رنج )در همه انواش آن(، نه یی مورتوش دانبی، بلکه عن تر ستاونده   ااتی کیفر است . بد ناصتل رنج به مثابه عن تر هوی  .ستوم

بنابراین ه   رنج . ام اداری یا نمادین اس اقد  یی صرااً  بلکه نیست ،  »کیفر«  دیگر  ادتماعی  اکنش  تحمیلی، رنج او  ایآستتانه  اداقل

 (. Kolb, 2013: 145-162) شرط  دودی   ه  مریار اصلی سنجش اتلاقی کیفر اس 

هایی  ها صرااً ابزار   ااملها هیز اروش ماهوی ندارند؛ آنها، قوانین   ر یهنهادهای قاایی، وندان.  1.  اصل ابزاری بودن نهادهاچهارم

ری )او اعدام عمومی به کیف  نهادهای  شتکل در »مراقب    تنبیه« نشتان داد تغییر ها هستتند. اوکوتجربه کیفر بر آماجبرای تحمیل  

بنابراین، مشتر عی  نهادها کاملاً  ابستته به (. Foucault, 2024در شتیوه تولید رنج است ، نه اذف آن ) وندان اناتباطی( صترااً تغییر

 .وندسا  انسانی   متناس   عادتنه، را تحمیلیاین اس  که تا چه اد تجربه 

 

 . تعریف پیشنهادی کیفر2.4

گونته بیتان نمود: کیفر تجربته توان اینبتا مبنتا قرار دادن اصتتتول چهتارگتانته او«، ترریف کیفر)اتداقتل علمی   نته الزامتاً ا وقی( را می

ا وقیِ شتصص تا ، بر یی -واکنش هنجاری به ت ای اتلاقیعنوانبهوای عمدی است  که وا یا آستی آ ر، محد دی تحمیلیِ رنج

 شود.  ادتماعی تا   ارد می  -ر انی-سونه دسمانی

 این ترریف دارای چهار مالفه کلیدی اس :

 :Reiman, 2007 غیرارادی، شترط رتر ری آن است  ) ِا طلبانه یا تواا ی باشتد، تحمیلتواند دنصست . تجربه تحمیلی: کیفر نمی

134.) 

بایست  اداقل یکی او این سته ایر را به صتور  محستو     اقری ایجاد وا بودن. کیفر لز ماً میوا یا آستی آ ر، محد دی د م. رنج

 نماید.

نشتتی به ن   هنجار باشتتد   تناستت  آن نه ا م با درم، بلکه با ظرای  ستتوم.  اکنش هنجاری   متناستت . کیفر باید به مثابه  اک

 تجربه   شرایم ویستی آماج نیز سنجیده شود.

 شود که تجربه آن بر یی شصص مشصص  ارد شده   ا  را متأیر ساود.  چهارم. شص ی بودن سونه. کیفر تنها ومان مح ت می

 

 . پیامدهای تعریف کیفر مبتنی بر تجربه شخصی3.4

ای  محور او کیفر، پیامدهای مهمی به همراه دارد: نصست ، عدال  کیفری باید او مریارهای صترااً نهادی   ر یهپذیرش ترریف تجربه

 :Agamben, 2005د )عبور کرده   بر ستنجش شتد  رنج  اقری، دامنه محر می ، بار  دودی   رتربه به مستیر وندگی استتوار شتو

های ویستتته محکومان صتتور  گیرد، نه تجربه آماج باشتتند   طراای   ادرای مجاوا  بر پایه دادهد م، نهادها باید تابا  (.  87-88

ستوم، برابری صتوری در ااکام دای تود را به برابری ت ریبی در تجربه رنج  .(Kolb, 2013: 178-185) ملااظا  اداری یا اقت تادی

شتود که شتأن انستانی   امکان  دودی بدل می-ای اتلاقیبه تجربه  چهارم، کیفر او ابزار کنترل ادتماعی(. Rawls, 2024)دهد  می

ستاوی کیفر، ارویابی پیش   پ( او ادرا، آمووش قاتا    پنج ، اردی .(Frankl, 2006) دهدباوستاوی هوی  را در کانون قرار می

ستاوی   استتانداردستاوی، باید به گردد. برای دما میان اردیهای تجربی رتر ری میهای کیفری بر مبنای دادهباوطراای ستیاست 

 :Kolb, 2013) پذیر تبدیل کنندهای م ایستهشتناتتی متوستل شتد که تجربه ستوبژکتیو رنج را به دادهای ر انرشتتهابزارهای میان

178-185). 
 & Turk)  بتا ستتتنجش ابرتاد کیفی   کمی رنج   قتابلیت  تکرارپتذیری بتات (Melzack, 1975) گیتلدر این راستتتتتا، م یتا  درد متی

Melzack, 2011: 45-52  )برای ارویابی ابراد ر انی رنج 90-لیستت شتتناستتی چی  نیز نشتتانه (Derogatis, 1977) توانند در می

تنظی  شتتتد  کیفر بته کتار ر نتد   برابری ت ریبی در رنج را تاتتتمین کننتد؛ ر یکردی کته بتا نظریته عتدالت  رالز   ایتده »پرده نتادانی«  

 
1. Institutions as Mere Instruments 
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تواند کارآمدی  های پیش او صتد ر اک  میدهد استتفاده او ارویابیم الرا  تجربی نیز نشتان می(. Rawls, 1971) همصوان است 

تواند با ستنجش  رتری  برای نمونه، در اب( ترزیری درده پنج، قارتی می(. Smith, 2008: 67-70)  نظام کیفری را اازایش دهد

ای اب( را در چارچو  اداقل   اداکثر قانونی تنظی  کند تا رنج شتناتتی محکومان، مد    شتیوه ادرتانوادگی   ظرای  ر ان

یابد   عدال  کیفری به ستوی  شتود، تبری  کاهش میپذیری ا وقی افظ میبینیترتی ، پیششتده ت ریباً برابر گردد. بدینتجربه

 (. Duff, 2011: 142-145) کندمحور ارک  میتر   تجربهالگویی انسانی

  هرچند این نوشتتار متکفل پاستب  تواند گامی در باونگری الستفه کیفر تل ی شتود، محور او کیفر میریف تجربهکه تربا  دود آن

نصست ، ناستاوگاری با اصتل شتود.  های این ترریف نیست ، با این اال، ادماتً سته چالش این ترریف   پاستب به آن ارائه میبه چالش

کند، بلکه ارویابی رنج ویستته را در محد ده  ین نظریه تارج او چارچو  قانون عمل نمیها. در پاستب باید گف  اقانونی بودن مجاوا 

دهد؛ مانند تنظی  اب( ترزیری درده پنج در باوه د  تا پنج ستتال با توده به  رتتری  اداقل   اداکثرهای م رر قانونی انجام می

شتود، بلکه با غنای تناست  تنها اصتل قانونی بودن ن   نمی گیرد   نهستاوی در ن چارچو  قانون صتور  میترتی ، اردیارد. بدین

اهنی مانند م یا  کارگیری ابزارهای استاندارد   میانناپذیری ااکام قاایی. این نگرانی با بهبینیگردد. د م، پیش اقری ت وی  می

های قابل ستنجش   هنی رنج را به دادهشتود، ویرا این ابزارها تجربه اپاستب داده می  90-شتناستیلیست  نشتانهگیل   چیدرد می

پذیری نه او  بینیستاوند. در نتیجه، پیشهای علمی   شتفاف استتوار میکنند   صتد ر اک  را بر پایه پر تکلپذیر تبدیل میم ایسته

 .شودطریت برابری صوری، بلکه او رهگذر تناس   اقری   مریارهای ر شن تأمین می
های شتود، بلکه با کاهش تبری محور، امنی  قاتایی نه تنها تاتریف نمیست . در ر یکرد تجربهستوم، ادعای ن   امنی  قاتایی ا

شتتتود. این تحلیل با نظریه  گردد؛ ویرا برابری ت ریبی در رنج دایگزین برابری صتتترااً صتتتوری میپنهان در برابری نهادی ت وی  می

داند. ااز ن بر این، آمووش قاتا  بر های  اقری ااراد میه به تفا  توان است  که عدال  را مستتلزم تودعدال  توویری دان رالز ه 

کنتد.  ای شتتتدن ااکتام شتتتده   اتاکمیت  قتانون را افظ میهتای قتانونی، متانا او ستتتلی تههتای تجربی   التزام بته چتارچو پتایته داده

 .اندعلمی قابل پاسبگیری او مریارهای گانه مزبور با افظ ساتتار قانونی   بهرههای سهترتی ، چالشبدین
 

 گیری نتیجه 

این نوشتتار نشتان داد که اه  ماهی  کیفر، ستنجش شتد  آن   تح ت عدال  کیفری، بد ن قرار دادن »تجربه   انجام شتده در تحلیل

که یی نهاد ا وقی یا ستتاو کار اداری باشتتد،  انجامد. کیفر پیش او آنبستت  نظری   اتلاقی میویستتته آماج« در مرکز توده، به بن

یابد. بد ن این با ار د آمدن رنج مرنادار بر یی ستونه مشتصص تح ت می رتدادی عمی اً شتص تی، دستمانی   ر انی است  که تنها

شتود. رنج نه پیامدی عررتی، بلکه عن تر م وم کیفر شتود به امری صتوری   اداری ار کاستته میتجربه تحمیلی، آنچه کیفر نامیده می

ظ مرو میان »کیفر«   اقداما  صتترااً  استت ؛ اتی در ر یکردهای اصتتلاای   ترمیمی نیز اداقلی او اشتتار یا محد دی  برای اف

آمووشتتی یا درمانی رتتر ری استت . اذف رنج غیررتتر ری یی تکلیف اتلاقی استت ، اما نفی م لت آن به نفی تود مفهوم کیفر 

 .انجامدمی
ف میان اند، در تورتی  شتکاای را ت وی  کردهپذیری   یکنواتتی ر یهبینیگرا   نهادی کلاستیی، هرچند پیشهای عینی نظریه

اند. مفهوم ستنتی شتد  کیفر که بر ای ناتوان ماندهاک  مکتو    تجربه ویستته، ستنجش شتد   اقری کیفر   تح ت عدال  م ایسته

دهد؛ ویرا یی مجاوا   ااد های عددی مانند مد  اب( یا میزان دریمه استتوار است ، تنها ت ریبی تام او  اقری  ارائه میشتاتص

ر ، عدال  صتتتوری )برابری ااکام( لز ماً به عدال   اقری  تلف پیامدهایی کاملاً متفا   داشتتتته باشتتتد. اواینتواند برای ااراد مصمی

 .شود   گاه با آن در ترار  اس شده( منتهی نمی)برابری ت ریبی در رنج تجربه
 دودی   رتربه به مستیر -بار ر انی  می ،محر  دامنه رنج،  شتد   -رمحوبر این استا ، باوترریف شتد  کیفر بر پایه چهار مریار تجربه

  تجربه  مستتمر  پایش ستاوی،اردی ستوی به همه« برای انداوه »یی الگوی  او را کیفری  ستیاست  تحول، این. است   رتر ری-یوندگ

    پیش  ارویابی  شتتامل آن  عملی  پیامدهای.  باشتتند رنج تجربه  عادتنه  کنندهتنظی  که  دهدمی  ستتو«   نهادهایی طراای    محکومان
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هتای دتایگزین، تغییر مفهوم برابری کیفری بته برابری  هتا، کتاربستتت  هتدامنتد مجتاوا او اک  بتا ابزارهتای علمی، بتاوطراای ونتدان(  پ 

 .ت ریبی در رنج،   ارک  او کنترل ادتماعی صرف به افظ شأن انسانی   باوساوی هوی  اس 
شتود   نهادها   قوانین صترااً ابزار  ادتماعی ترریف می-ر انی-آ ر بر یی ستونه دستمانیمثابه تجربه تحمیلی رنجدر نهای ، کیفر به

ستیاستی برای نظامی است  که -اند. پذیرش این ر یکرد یی انتصا  صترف نظری نیست ، بلکه الزامی اتلاقیتنظی  عادتنه این تجربه

توان او باوتولید رنج اقری رنج است  که میتواهد عادتنه   انستانی باشتد. تنها با انت ال کانون توده او ستاتتار   اک  به تجربه  می

 .نامتناس    تشون  نهادی ااصله گرا    به عدال  کیفری  اقری نزدیی شد
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